
تا پایشــان به دادگاه و محکمه باز نشــده، ته 
نگاهشان آرامش نشسته و حرف هایشان فقط 
گلایه است؛ گلایه هایی که از بس تا نوک زبانشان 
رسیده و قورتش داده اند، دیگر به غرزدن زنانه 
شباهتی ندارد و بوی شــکوه می دهد؛ شکوه از 
همسر و همراهشان که تاکنون به حکم عشق و 
معرفت از سر تقصیرش گذشته اند و امیدوارند به 
روزی که او به برکت همین عشق و وفاداری بر 
سر انصاف آید و شکوه از بزرگترهایی که با قوانین 
نانوشته خود باعث به وجود آمدن این شکوه ها و 
زخم های سربسته شــده اند، اما وقتی پایشان 
به دادگاه باز می شود و قانون میانشان قضاوت 
می کند، بوی زهم گلایه های سر دل مانده شان 
بدجور توی ذوق می زند. اینجا میان حس های 
ته نشین شده نگاهشان، رد و نشانی از آرامش 
یافت نمی شود و گلایه ها به مطالباتی از سر درد 

و استیصال تبدیل شده است.

شأنت بیشتر نیست
تا مجتمع قضایی شــهید باهنر راهی نیست. 
بهترین جایی که می توانــم حرف های آنها را 
بشنوم راهروهای دادگاه های خانواده است. قطار 
که در ایستگاه متروی تهرانپارس توقف می کند، 
از لابه لای جمعیت زنانی که از واگن بانوان خارج 
می شوند خودم را به سختی بیرون می کشم و 
کمی آن طرف تر از حریم قطار به تماشایشان 
می نشینم. بعضی از آنها عجول و گرفته به نظر 

می رسند و بعضی هم خونســرد و آرام. فکری 
ذهنم را مشغول می کند: »این زن ها که شاکی 
و ناراضی به دادگاه مراجعــه نکرده اند حرف و 
گلایه ای ندارند؟ در خانواده هایشــان اوضاع بر 
وفق مراد است؟« نزدیک پله برقی با فاطمه شانه 
به شانه می شوم. میانسال است و پشته شال های 
کاموایی توی نایلونش نشــان می دهد در مترو 
فروشندگی می کند. می گوید: »شوهرم خوشش 
نمی آید مــن کار کنم، ولــی خرجی دادنش از 
صدقه دادن بدتر اســت. صبح به صبح 50هزار 
تومان روی تاقچه می گذارد که برای 4نفر آدم 
صبحانه و ناهار و شــام بپزم و خانه را بچرخانم. 
تازه حالا که می داند گرانی است روزی 50تومان 
می دهد. نه اینکه نداشته باشد، خسیس است 
و تا اعتراض می کنم می گوید مگر خانه پدرت 
چطور می گشتی که حالا ادعایت بالا رفته؟ یک 
عمر صورتم را با سیلی سرخ نگه داشتم. دور از 
چشم شوهرم در خانه لباس کاموایی می بافتم و 
می فروختم، ولی دیگر بچه هایم بزرگ شده اند 
و خرجشان بیشتر شــده. نمی توانم توی خانه 
منتظر بنشینم که آشنا و در و همسایه به لباس 
زمســتانی احتیاج پیدا کنند.« همسر فاطمه 
میوه فروش اســت و او از صبح ساعت 9و نیم تا 
ساعت 10شب که همسرش مغازه را می بندد، 

وقت دارد پنهانی کار کند.

کافر همه را به کیش خود پندارد
نرسیده به خیابان شهید عباسپور مکالمه تلفنی 
دختر جوانی توجهم را جلب می کند: »دیشب 
باز دیوانه شــده بود و می گفت تو با یک غریبه 
سر و ســر داری. زهر ماری خورده بود و معلوم 

نیست تا آن موقع کجا بوده.« صورتش خسته 
است و ساده لباس پوشیده. مهتاب نام دارد و از 
بددلی های شوهر شکاک جانش به لب رسیده 
اســت. می گوید: »در خانواده همسرم مردان 
به اخلاق پایبند نیستند و به زن و زندگی شان 
تعهدی ندارند، ولی چون خودشان بی بندوبارند 
به همسرشان هم راحت برچســب می زنند و 
آنها را بــه بی عفتی متهــم می کنند.« مهتاب 
وقتی متوجه رابطه همسرش با چند زن غریبه 
شده، موضوع را با پدر و مادر همسرش در میان 
گذاشته، ولی جوابی غیرمنتظره از آنها شنیده 
اســت. او تعریف می کند: »مادرشوهرم با آنکه 
یک عمر از بی بندوباری همســرش رنج برده، 
حالا از پســرش حمایت می کند که هر طوری 
دوســت دارد از زندگی اش لذت ببرد.« مهتاب 
برای حفظ آبروی خانواده پدری اش رنج خود را 
حتی از نزدیکانش مخفی کرده و فقط مادرش 
از کتک خوردن های گاه و بی گاه دخترش باخبر 
اســت. برخلاف تصورم مجتمع قضایی شهید 
باهنر که در ابتدای خیابان شــهید عباســپور 
قرار گرفته، مقصد مهتاب نیســت و او با بغض 
گره خورده اش به طرف ایستگاه اتوبوس می رود.

فقط مادر مقصر است
راهروهای دادگاه خانواده شــلوغ ترین بخش 
مجتمع است و در میان مراجعان آن، زن های 
جوان، میانســال و حتی زنان پر سن و سال به 
چشــم می خورند. اکرم ازجمله زنانی است که 
با سر و گیس ســفید گذرش به دادگاه خانواده 
افتاده اســت. او با بغض می گوید: »شوهرم بعد 
از یک عمر زندگی قصــد دارد دوباره زن بگیرد 

و من رضایت نــداده ام. او هــم می خواهد من 
را طلاق بدهد.« خدا به اکــرم فقط یک فرزند 
بخشــیده که معلول ذهنی به دنیا آمده است. 
پزشکان نتوانسته اند دلیل این اتفاق را تشخیص 
دهند، ولی همسر اکرم معتقد است فقط شرایط 
جســمی زن در ســلامت فرزندی که به دنیا 

می آورد تأثیر دارد.

دختران ارث نمی برند
زن جوانی که پشت در دفتر مشاوره به انتظار 
نوبتش نشســته، با پچ پچ های مداوم شوهرش 
از کوره در مــی رود و صدایش بلند می شــود: 
»مگر تو نمی دانســتی ما بد می دانیم به دختر 
جهیزیه و ارث بدهیم؟ تــو از اول به خاطر مال 
و منال پدرم دنبالم آمدی.« لهجه دارد و رنگ 
و روی ســبزه اش نشــان می دهد در پایتخت 
غریب است. خیلی زود از جار و جنجال خسته 
می شود و بغضش می شکند: »اگر پدرم من را 
دست خالی به خانه تو نمی فرستاد به چشمت 
اینقدر خوار و بی ارزش نمی شدم.« همسرش 
وقتی برای گذراندن خدمت سربازی، مهمان 
شهرشــان بوده به او دل باخته اســت. جوان 
عاشق می دانسته در طایفه دخترک تمام ارث 
و میراث پدر به پســر می رســد و دختر دست 
خالی به خانه شــوهر می رود تا مــال خانواده 
نصیب داماد غریبه نشــود، اما پس از فوت پدر 
همسرش، درحالی که آتش عشق و عاشقی اش 
ســردتر شــده و تنگناهای زندگی به او فشار 
آورده بود، برای همســرش شــرط و شروط 
تعیین کرده که برای ادامــه زندگی با او باید از 
 برادر ثروتمندش تقاضــای ارث و میراث کند.

تصمیمی برای آینده
میان هیاهوی راهروی دادگاه خانواده مجتمع 
شهید باهنر، مرجان بی خبر از اطرافش محو 
تماشای پسر خوش قد و بالای نوجوانش است. 
مرجان از همسرش جدا شده و دادگاه حضانت 
پسرشان را به پدرش سپرده، اما پسر مرجان 
از زندگی کنار پدرش و نوعروس او خوشحال 
نیست و قصد داشــته دور از چشم پدر همراه 
مادرش از ایران خارج شــود، اما همسر سابق 
مرجان پیش از سفرشان از موضوع مطلع شده 
و فرزند 16ســاله اش را ممنوع الخروج کرده 
است. مرجان در زمان تحصیل جزو نخبه های 
علمی بوده و پیش از ازدواج از همسرش قول 
گرفته برای ادامه تحصیل بــا هم به خارج از 
کشــور بروند. حتی این خواســته اش را جزو 
شرایط ضمن عقد قرار داده، ولی وقتی داماد، 
بدقول از آب درآمده و بــه او هم اجازه خروج 
از کشور نداده، برای حفظ زندگی مشترکشان 
از صرافــت ادامه تحصیل در خارج از کشــور 

افتاده است.
 به ارث رســیدن هوش و اســتعداد مادر به 
پســرش، آرزوهای فروخورده مرجان را بیدار 
می کند و از همســرش می خواهد پسرشان 
را برای ادامه تحصیل نزد دایی اش بفرســتد 
که در یکی از دانشــگاه های معتبر دنیا درس 
می خواند، اما باز هم پاسخ اصرارهای او انکار 
همســرش بوده و این کشــمکش به جدایی 
آنها ختم می شــود. مرجان می گوید: »من با 
وجود اینکه یک انسان بالغم، چون زن هستم 
نمی توانــم در مورد زندگی خــودم و فرزندم 

تصمیم بگیرم.«

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

سخن از زبان ما 
می گویی...

   آنقدر صریح و بی پرده بود که هم آنهایی را که گاه 
دین را به رأی خود تفسیر می کردند، غافلگیر کرد 
و هم تکلیف آنهایی را کــه در برابر منطق غلط انداز 
و اتوکشــیده غرب بی جواب مانده بودند، روشــن 
کرد. ســخنان مقام معظم رهبری در جمع اقشار 
مختلف بانوان فصل الخطابی بود برای همه تعاریف 
غلط و صحیح از چهره زن مســلمان و مطلب زیر 
گزیده ای است از بیانات ایشــان در آن دیدار خاص 
که چهارشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد و بهانه پرونده 

زنانه ما در همشهری شد.
     درباره نظر اسلام این جوری می شود گفت که 
اسلام در ارزشگذاری انسانی و اسلامی، »انسان« را 
مورد نظر دارد؛ زن و مرد هیچ خصوصیتی ندارند، هیچ 
تفاوتی ندارند؛ تساوی زن و مرد در زمینه ارزش های 

انسانی و اسلامی جزو مسلمات اسلام است.
      وظایــف متقابل زن و مرد نســبت به یکدیگر 
مختلفند اما تعادل وجود دارد. یعنی هر وظیفه ای که 
به کسی محول شده، در قبالش یک حقی وجود دارد. 
هر امتیازی به هر کدام داده شــده، در مقابلش یک 

وظیفه ای وجود دارد؛ تعادل کامل.
      هم در جسم، هم در روح و در مسائل معنوی، 
یک تفاوت هایی وجود دارد؛ مسئولیت ها متناسب 
با آن تفاوت هاســت. این تفاوت ها تأثیر دارد در نوع 
مســئولیت هایی که متوجه به زن یا مرد است؛ این 
مربوط بــه طبیعت زنانه یا طبیعت مردانه اســت. 
هیچ کدام نبایستی چیزی برخلاف طبیعت خودشان 

]انجام بدهند[. 
      نظام ســرمایه داری غرب یک نظام مردسالار 
اســت؛ یعنی آن چیزی که آنها نســبت به اسلام 
می گویند و غلط می کنند و خلاف واقع می گویند، 
عیناً در مورد خودشان صادق است؛ چرا؟ ریشه این 
نگاه هم این است که در نظام سرمایه داری، سرمایه 
بالاتر از انسانیت است و انسان ها در خدمت سرمایه 
قرار می گیرند. یکی هم چون مرد جنس برتر است، 
زن وسیله التذاذ مرد قرار بگیرد. برنامه ریزی برای 
تجارت، برای صنعت، برای زندگی متعارف در کوچه و 
خیابان جوری است که مرد هوسباز و هوسناک بتواند 

خودش را با چشم، با غیرچشم اشباع کند!
      درست نقطه مقابل تمدن غربی که مرد را الگو 
قرار می دهد، در قرآن زن را الگو قرار می دهد؛ نه فقط 
برای زنان بلکه برای همه انسان ها؛ چه در زمینه کفر، 

چه در زمینه ایمان.
      زن یک »قهرمانه« نیست. در خانواده، این جور 
نیست که شما خیال کنید حالا زن گرفتید، کارها را 
بریزید سر زن؛ نخیر. خودش داوطلبانه یک کاری را 
می خواهد انجام بدهد، ]عیب ندارد؛[ خانه خودش 
است، دلش می خواهد یک کاری را انجام بدهد، انجام 
ـ مرد یا غیرمرد  داده؛ اگر نه، هیچ کس حــق ندارد ـ
ــ او را وادار کند، اجبار کند به اینکه این کار را باید 

انجام بدهد.
     نسل بشر با »مادری« است که ادامه پیدا می کند. 
مادرها مایه انتقال عناصر هویــت ملی اند؛ هویت 
ملی، یک چیز مهمی است. یعنی هویت یک ملت، 
شخصیت یک ملت در درجه اول به وسیله مادرها 
منتقل می شــوند؛ زبان، عادات، آداب، ســنت ها، 
اخلاق های خوب، عادت هــای خوب، اینها همه در 
درجه اول به وســیله مادر منتقل می شود. پدر هم 
مؤثر اســت اما خیلی کمتر از مادر؛ مادر بیشترین 

تأثیر را دارد.
      اصلی ترین نقش یک زن از نظر اســلام همین 
نقش خانه داری اســت:  منتها مهم این اســت که 
خانه داری به معنای خانه نشینی نیست. بعضی، اینها 
را با هم اشتباه می کنند؛ وقتی می گوییم خانه داری، 
خیال می کنند می گوییم داخل خانه بنشینید، هیچ 
کار نکنید، هیچ وظیفه ای انجــام ندهید، تدریس 
نکنید، مجاهــدت نکنیــد، کار اجتماعی نکنید، 
فعالیت های سیاسی نکنید؛ معنای خانه داری این 
نیست. خانه داری یعنی خانه را داشته باشید؛ در کنار 
داشتن خانه، هر کار دیگری که از عهده شما برمی آید 
و میل به آن و شــوق به آن را دارید می توانید انجام 

بدهید؛ منتها همه در ذیل خانه داری است.
      حجاب یک ضرورت شــریعتی است؛ شریعت 
است؛ ضرورت شرعی است؛ یعنی هیچ تردیدی در 
وجوب حجاب وجود ندارد؛ این را همه باید بدانند. 
اینکه حالا خدشه کنند، شبهه کنند که آیا حجاب 
هست، لازم است، ضروری است، نه، جای خدشه و 
شبهه ندارد؛ یک واجب شرعی است که باید رعایت 
بشود، منتها آن کســانی که حجاب را به طور کامل 
رعایت نمی کنند، اینها را نباید متهم کرد به بی دینی 

و ضدانقلابی؛ نه.
       در دوره پیش از انقلاب، زنان فرزانه، فهمیده، 
دانشــمند، تحصیل کرده، اهــل تحقیق و صاحب 
پژوهش در زمینه های مختلف، انگشت شمار بودند؛ 
این همه استاد دانشگاه زن، این همه پزشک متخصص 
و فوق تخصص زن، این همه دانشــمند محقق در 
ـ اینکــه می گویم بخش های  بخش های مختلف ـ
مختلف واقعاً جاهایی است که خودم رفته ام، دیده ام، 
ـ دانش های پیشرفته، فناوری های  بازدید کرده ام ـ
پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهیخته آنجا مشغول 
کار هستند.. خب حالا اینکه از آنها استفاده عملی در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نمی شود، بله، این 

یک عیب است.
       انصاف این است که در جامعه ما درون بعضی از 
خانواده ها به زن ها ظلم می شود؛ مرد با تکیه بر توان 
جسمی خودش، چون صدایش کلفت تر است، قدش 
بلندتر است، بازوهایش کلفت تر است، زور می گوید 
به زن؛ ظلم می شود به زن ها؛ خب راهش چیست؟ 
چه کار کنیم؟ خانواده را هم می خواهیم حفظ کنیم 
دیگر؛ راهش این اســت که قوانین مربوط به داخل 
خانواده آنچنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی 
قادر به ظلم کردن به زنان نباشــد؛ بایستی قوانین، 

اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند. 

نگاه

2224
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در نگاه اول شاید به نظر برســد که ریشه همه مشکلات و 
ظلم هایی که در فضای خانواده به زنان روا داشته می شود، 
به دلیل خلأهای قانونی اســت که در حمایت از زنان وضع 
شده؛ اما »توران ولی مراد«، معتقد است تا زمانی که نگرش 

واقعی اسلام نسبت به زن بر جامعه حاکم نشود، خلأهای 
قانونی و ضعف های فرهنگی بــه قوت خود باقی می مانند. 
ولی مراد، پژوهشــگر حوزه زنان، عضو شــورای مرکزی و 
مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب)س(، مدیر 
شورای همکاری زنان و مسئول سایت »ایران زنان« است و 
بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد جایگاه زن در اسلام 

و جامعه را نشان دهنده جایگاه واقعی زن ایرانی می داند.
ولی مــراد به وجــود 2جریــان فکــری تأثیرگــذار بــر 
خط مشی فرهنگی و قانونگذاری کشــور اشاره می کند و 
می گوید:»دولت های مختلف با توجــه به 2 طیف فکری 
و عقیدتی سیاســت های خود را تعیین می کنند. یکی از 
این طیف های فکــری بر نگاه غربی مبتنی اســت و آن را 
مبنا قرار می دهد که به دلیل نگاه ابزاری و جنســی به 
زن آسیب زننده اســت. در این نگاه زن خودش را 
بی قیمت می کند و برای لذت جویی در اختیار مرد 
قرار می دهد. جریان فکری دیگری که خودش 
را بر دولت، مجلس و قانونگــذاران تحمیل 
می کند، ترجمه ناصحیحی از دســتورات 

دین و قرآن دارد و زن را ناقص العقل و نیازمند قیم می داند و 
به نام اسلام نسبت به زن دیدگاهی متحجرانه ارائه می کند.« 
او معتقد است جمهوری اسلامی به زن نگاهی انسانی داشته 
و با دادن حــق رأی و ایجاد برابری در حــق آموزش، برای 
زن جایگاهی مساوی با مرد قائل شده، اما غالب شدن این 
دیدگاه ها بر سیاستگذاری ها مانع احقاق کامل حقوق زنان 
شده است.ولی مراد تغییر دیدگاه تعدادی از بانوان نسبت به 
مقوله حجاب را ناشی از همین نگرش حاکم برجامعه می داند 
و می گوید:»اگر به زن نگاه ناقص العقلی یا نگاه مادی و ابزاری 
داشته باشیم و عقل و خردورزی را از او بگیریم، فقط هویت 
جنسیتی زن باقی می ماند و برای حفظ این موجودیت باید 

خودش را در جامعه جنسیتی عرضه کند.«

خلأ متولی داریم
این پژوهشگر حوزه زنان به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره 
می کند و می گوید:»فرمایش رهبری این تکلیف را روشن کرد، 
ولی سیستم قانونگذاری، خودش را با این دیدگاه وفق نمی دهد. 
به همین دلیل فعالیت های فرهنگی و قانونگذاری مناسب انجام 
نمی شود. در واقع ما بیش از آنکه خلأ قانونی داشته باشیم، خلأ 
متولی داریم.« توران ولی مراد به خلأهای قانونی در مورد اثبات 
عســر و حرج، حق طلاق زن، دیه نابرابــر زن و مرد و قتل های 
ناموسی اشاره می کند و می گوید:»دیدگاه متحجرانه نسبت به 
زن سبب شده مرد خود را در مقابل ظلم به زن پاسخگو نداند و در 

مسائلی مانند قتل های ناموسی که توسط محارم انجام می شود، 
به جای قرار گرفتن در مقام قاتل و پاسخگو، خود را در جایگاه 
صاحب حق و قیم زن تصور کند.« مسئول کمیته تحقیقات و 
مطالعات جامعه زینب)س( معتقد است برای بقای بنیان خانواده 
ضرورت دارد فعالیت های فرهنگی گسترده و هدفداری انجام 
شود که حفظ کرامت زن را به عنوان یک ارزش در جامعه ترویج 

کند و نگاه ناقص العقلی نسبت به زن را قبیح و مذموم بشمارد.

قدم به قدم تا اجرای قانون
او وظایف قانونگذار را به چندبخش تقســیم می کند و توضیح 
می دهد: »هنوز لایحه ای که در سال 1390تعریف شده، مبنای 
سیاستگذاری دولت اســت: درحالی که در این لایحه خشونت 
خانگی و ظلم به زنان از سایر خشونت ها متمایز و ویژه دیده نشده 
است. پس نخستین قدم برای کاهش ظلم به زنان این است که 
دولت، خشونت و ظلم به زنان را بر حسب دیدگاه واقعی اسلام 
تعریف و براســاس نیازهای روز جامعه، لایحه تعریف کند.« او 
ادامه می دهد:»دومین قدم این است که دستگاه های مختلف 
کشــور را در جهت اجرای قانون فعال کند و سومین قدم که به 
موازات این برنامه ها انجام می شود، تدارک برنامه های فرهنگی 
برای فرهنگسازی  در محیط خانواده و جامعه است. یعنی مرد و 
سایر اعضای خانواده، زن را به عنوان یک انسان کامل و صاحب 
عقل و دارای قدرت تصمیم گیری بپذیرند و در قبال رفتار خود با 

زنان احساس مسئولیت داشته باشند.«

تغییر نگرش، قدم اول است
پژوهشگر حوزه زنان ریشه مشکلات زنان را در کج فهمی قوانین اسلام می داند

در جست وجوی خانه آرام
 متخصصان و فعالان حوزه حقوق زنان از واکاوی پدیده خشونت

 و ظلم علیه زنان در خانه و راهکارهای مقابله با آن می گویند

قانونی برای امنیت زنان
 »لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت«

 قانونی که نگاه رهبر انقلاب برای رفع ظلم به زنان را دنبال می کند

نکته

درخواست 
کمک کنید

 

 

حتماً در زندگی تان افرادی 
حضور دارند که مشتاق کمک 
کردن به شما باشند، اما از 
آنجا که وضعیت موسوم به 
خشونت خانگی غالباً پشت 
درهای بســته خانه اتفاق 
می افتد، حتی نزدیک ترین 
افراد خانواده و دوستان تان 
بدون آنکه خودتان چیزی 
بگویید، متوجه اوضاع شما 
نخواهند شد. مطرح کردن 
موضوع با شخصی که به آن 
اعتماد دارید، به شما کمک 
می کند آرام شوید و احساس 

امنیت کنید.

زخم های پنهان
 

خانواده، نه تنها در اسلام و 
ایران که حتی در بیشتر نقاط 
جهان هنوز هم مهم ترین نهاد 
اجتماعی به شمار می رود. 
کشورهای توســعه یافته 
معمولا وقتــی می خواهند 
تغییری مثبت و اجتماعی 
ایجاد کنند، سعی می کنند 
از این نهاد و سرمایه گذاری 
روی آن شروع کنند. به همین 
نسبت است که خانه نیز باید 
امن ترین نقطه یک جامعه 
باشد؛ جایی که در آن روح، 
روان و جســم همه اعضای 
خانواده، در آسایش، آرامش 
و امنیت به ســر می برد، اما 
گاهی چنین نمی شود و در 
محیط همین خانه، ظلم هایی 
به زنان و دختران می شود؛ 
ظلم هایــی که ناشــی از 
کاستی های فرهنگی، عرفی 
و تاریخی هر منطقه ای است 
و نباید نســبت به رفع آنها 

کوتاهی کرد. 

 بوی بهبود
 از اوضاع زنان 

ایرانی

آنچه آمار و اســناد معتبر 
از وضعیت زنــان ایران طی 
یک قرن اخیر پیش روی ما 
می گذارد، اشاره مستقیمی 
به تأثیر رویداد پیروزی انقلاب 
اســلامی در بهمن 1357بر 
وضعیت آنهــا دارد؛ رویداد 
بزرگی که روزنه امیدی برای 
زنان با هــدف مطالبه گری 
جامع و کامل حقوق شان در 
همه عرصه های خرد و کلان 
جامعه محسوب می شد و اگر 
هنوز با آرمان شهر فاصله ای 
است باید به شناسایی خلأها، 
موانع، تقویت زیرساخت های 
گوناگــون بــا توجــه به 
پیوســت های مطالعاتی و 
پژوهشــی پرداخت. در زیر 
وضعیت اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی زنان در 
قالب اعداد و ارقام قبل و بعد از 
رویداد پیروزی انقلاب اسلامی 

به اجمال بررسی می شود.

بهانه ها و نکته ها

باید پیش از این به چه نگاهی 
می رســیدیم. چرا همیشه 
منتظریم تا کسی، نکته ای 
را مطرح کرده و سروقتش 
برویم؟ حقیقت امر اینکه در 
حق زنان جامعه ما، ظلم هایی 
در خانــه و اجتماع صورت 
می گیرد؛ ظلم هایی که هیچ 
ارتباطی به کلیــت نظام و 
اسلام نداشته و غالبا ناشی از 

کج فهمی از این موارد است.  گلایه های زنانه 
خواسته ها و مشکلات زنانه در خانه چه مواردی هستند و چگونه برطرف می شوند؟
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